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چرخ اولاينروزهاكهپنجرههامهمشدهاند!

  طوبا ويسه

خانه براي گذران دوران كرونا و قرنطينه داريد، براي 
دوچرخه بنويسيد. 

به ما بگوييــد؛ از برنامه هاي ورزشــي، هنري و 
كتاب خواني تان. اهل آشــپزي هم هستيد؟ در كار 
خانه با پدر و مادر مشاركت مي كنيد؟ بياييدكاري 
كنيم كه همه اش ســر در گوشــي و تبلت و رايانه 

نباشيم و كمي در فضاي واقعي زندگي كنيم.
درباره ي زندگــي طبيعي بگوييــد؛ بهانه  هاي 
كوچك خوش بختي. آيا در خانــه گلدان كوچكي 
داريد؟ آيا پرنده ها در ايوان خانه ي شما لانه كرده اند؟ 
آيا شكل ابرها از پشت پنجره، دنياي خيال انگيزي 
برايتان ترســيم نمي كنــد؟ چگونــه از پس غول 

نگراني ها برمي آييد؟
سوم: چرا ســريال ترســناك كرونا به قسمت 
پاياني نمي رسد؟ البته يكي از دليل هايش اين است 
كه ما بزرگ ترها پروتكل هاي بهداشــتي را رعايت 
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گفت وگو با »علی اکبر زین العابدین«   

سنجاق قفلى 
و جعبه هاى 

پر   از هيجان!
4

3

فرشته ها 
نمى ميرند

نمي كنيم! با اين اوضاع معلوم نيســت مدرســه ها 
امسال هم حضوري باشد؛ اگر چه گفته هاي ضد و 
نقيض مي شنويم، اما هنوز وضعيت مدرسه ها دقيقاً 

اول: اين روزهــا خبرهاي افغانســتان در صدر 
خبرهاي جهان قرار گرفته اســت. تغييرات زيادي 
رخ داده و تعــدادي از مردم افغانســتان مجبور به 
ترك وطن شــده اند. خب در بيــن آن ها كودكان 
و نوجوانان هم هســتند كه بيش ترين آســيب را 
مي بينند. و ما نگران كودكان و نوجوانان افغانستاني 
هستيم. سال هاي طولاني اســت كه افغانستان در 
جنگ و ناآرامي اســت. كودكان و نوجوانان افغان 
به خاطر شرايط سخت، آسيب هاي جدي ديده اند و 
از تحصيل بازمانده انــد؛ و از زندگي درصلح... كاش 

روي آرامش ببينند.
دوم: اين روزها براي ما كــه بيش تر وقتمان را 
در خانه ها مي گذرانيم، پنجره ها تشخص يافته اند 
و خيلي مهم شــده اند. راستي شــما  در خانه چه 
مي كنيــد؟ برنامه ي خاصي بــراي ورزش در خانه 
داريد؟ خوشحال مي شويم خلاقيت هايي را كه در 

مشخص نيست.
شــما به بزرگ ترهــا بگوئيد: »كرونــا را جدي 

بگيرند!«
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آقاي محمود اعتمادي عزيز
در اين روزهاي دشوارو تابستان سخت
تلخ ترين خبر، خبر كوچ مادر است. 

ما را در اين اندوه شريك بدانيد.
سردبير و همكاران هفته نامه ي دوچرخه
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آقاي مناف يحيي پور عزيز
اين روزها كه در محاصره ي اخبار تلخ و ناراحت كننده 

هستيم، مرگ عزيزان شما، غم ما را دوچندان كرد.
در اين اندوه بزرگ، شريك غم شما هستيم.

سردبير و همكاران هفته نامه ي دوچرخه

عاشــورا، رنگ لاله های سرخ است و 
سوگواری ها و مراســم آيينی عاشورا در 
هرشهر و روستايی جلوه های خاص خود 

را دارد كه همه تماشايی اند.
عكاســان نوجوانــان عضــو انجمن 
عكاســان كانون پرورش فكری كودكان 
و نوجوانــان، مثل هميشــه در روزهاي 
عزاداری امام حسين ع دست به دوربين 
شدند و هركدام از مراســم عزاداری در 
محله و شــهر و روســتای خود عكاسی 
كردنــد.  حــالا منتخــب عكس های 
عاشورايی اعضا و مربيان اين انجمن در 
نمايشگاهی مجازی با عنوان »خورشيد 

در قاب« به نمايش گذاشته شده است.
به گزارش اداره ي كل روابط عمومی 
و امور بين الملل كانــون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، هرســال با شروع 
روزهاي ســوگواری محــرم، مربيان و 
اعضای مراكــز فرهنگی هنــری كانون 
پرورش فكري نيز به شيوه های گوناگون، 
برنامه هايــی را اجرا می كنند و امســال 
به دليل شــرايط خاص ناشــی از شيوع 
ويروس كرونا، حضــور اعضا و مربيان در 
مراكز كم رنگ شــده اســت، اما اعضای 
نوجوان و ارشــد انجمن عكاسی كانون 
پرورش فكري به همراه مربيان سراســر 
كشــور با خلق عكس هــای پرمحتوا و 
زيبا در ترويج و نگــه داری از اين ميراث 
غنی تــاش كرده انــد. عكس هايی كه 
نشان دهنده ی فرهنگ های گوناگون و 
آيين های ســوگواری محرم در گوشه و 

كنار اين مرز و بوم است.

با رنگ و بوی عاشورا
بر همين اســاس، عكس های زيادی 
از مراسم ســوگواری و جلوه های محرم 
در جای جای كشــور به مديريت مركز 
آفرينش های ادبی و هنری كانون رسيده 
است كه البته عكس ها از آرشيو استان ها 
و مربوط به ســال های گذشــته است. 
منتخب اين عكس های عاشــورايی در 
نمايشــگاه مجازی »خورشيد در قاب« 
در پايگاه مجــازی كانون پرورش فكري 

به نشانی kpf.ir در دسترس  است.
انجمــن عكاســان نوجــوان كانون 
پــرورش فكــري در ســال 139۸ نيز 
فراخوان عكاســی با عنــوان »بچه های 
اربعين« را منتشــر كــرد و عكس های 
برگزيده آن را در نمايشگاهی به  همين 
نام به شــكل حضــوری در معرض ديد 
عاقه مندان قرار داد كه منتخبی از اين 
عكس ها هم  در پايگاه مجــازی كانون 
پرورش فكري به نشــانی kpf.ir قابل 

مشاهده است.
از ســوی ديگــر انجمــن هنرهای 
تجسمی كانون پرورش فكری كودكان 
و نوجوانــان، تعــدادی از نقاشــی های 
عاشورايی اعضا را در نمايشگاهی مجازی 

با عنوان »گل های تشنه لب« در پايگاه 
مجازی خود برای بازديد عاقه مندان به 

نمايش گذاشته است.
اين مجموعه، هنرِ كودكان و نوجوانان 
مراكز فرهنگی هنری كانون در سراســر 
كشور است كه از ساليان قبل تاكنون در 
آرشيو واحد هنری مديريت آفرينش های 
ادبی و هنری كانون گردآوری شده است.

به گفته ي »معصومه فاضلی مقدس«، 
كارشــناس مســئول انجمن  هنرهای 
تجسمی كانون پرورش فكري، كودكان 
و نوجوانان با اشــتياق به همراه اعضای 
خانواده، در اين مراسم شركت می كنند 
و از نزديــك تمــام وقايــع و آيين های 
سوگواری محرم، دسته ها و عزاداری ها، 
نذری دادن ها و... را لمس می كنند. اين 
آثار با تكيه بر فرهنــگ بومی، جغرافيا 
و آيين های محرم در همه جای كشــور 
عزيزمان ايران به تصوير كشــيده شده 

است. 
شــما مي توانيد نمايشگاه »گل های 
تشنه لب« را نيز تا پايان ماه صفر 1443 
هجري قمري در پايــگاه مجازی كانون 

پرورش فكري به نشانی kpf.ir ببينيد.

  نفيسه مجيدي زاده

برگزاريدونمايشگاهمجازي»خورشيددرقاب«و»گلهايتشنهلب«
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يادمان باشد
 يادمان باشد فرهنگ سرای اميد، مســابقه ي هنرهای تجسمی عاشورايی را 
باعنوان »ايثار« در هشت موضوع برگزار می  كند. عاقه مندان و هنرمندان رشته های 
تجسمی می توانند با ارسال نقاشی های خود در هشــت موضوع اعام شده در اين 
مسابقه شركت كنند. اين مسابقه از 20 شــهريور تا پنج مهر به ميزبانی نگارخانه ي 
آبی فرهنگ سرای اميد برگزار می شود و به 10 نفر برتر، هدايای هنری اعطا می شود. 
برای كســب اطاعات بيش تر به صفحه ي مجازی فرهنگ ســرای اميد به نشــاني 

farhangsara_omid@ مراجعه كنيد.
 يادمان باشــد موزه ي هنرهای دينی امام علی ع، نمايشگاه مجازی نگارگری 
»نگاه، هنر، زيارت« را به صورت مجازی برگزار می كند. اين نمايشگاه شامل 10 اثر 
منتخب از آثار نگارگری موجود در گنجينه ي موزه است كه با هدف ترويج فرهنگ 
و هنر شيعی با رويكرد عاشــورايی به نمايش در می آيد. عاقه مندان برای بازديد از 
نمايشگاه می توانند تا هفتم شــهريورماه به اينستاگرام موزه ي امام علي ع به نشانی 

imam_ali_museum@ مراجعه كنند.
 يادمان باشد مجتمع فرهنگی هنری نور، برنامه ي مجازی »نيم چاشت با طعم 
كتاب« را با هدف معرفی و بازخوانی حكايت ها و داستان های آموزنده ي كهن ايرانی 

در بستر شبكه های مجازی برگزار می كند.
به گزارش روابط عمومی مراكز فرهنگی هنری منطقه ي پنج، در اين قســمت از 
نيم چاشت با طعم كتاب، داستان »در ســيرت پادشاهان« برگرفته از داستان های 
مثنوی معنوی از آثار ارزنده ي مولانا روايت شــده اســت. عاقه منــدان می توانند 
 با مراجعــه بــه صفحــه ی mojtama_farhangi_nour@ ايــن برنامه ي

 مجازی-ادبی را تماشا كنند.
 يادمان باشد سبك عزاداری ماه محرم در تهران قديم در شماره ي اول و دوم 
»از طهران تا تهران« در فضای مجازی معرفی شده است. به گزارش روابط عمومی 
فرهنگ سرای ارســباران، دو شــماره از مجموعه ي ويديويی از طهران تا تهران، با 
محوريت شــناخت رويدادهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی تهران قديم، توسط 
فرهنگ سرای ارســباران توليد و منتشر شده است. »رســول نجفيان«، بازيگر و 
تهران پژوه، در شــماره ي يك اين ويديو »آيين ورود به مــاه محرم و چگونگی آن 
در تهران« و »درباره ي تكيه دولــت« روايت هايي تاريخی را بيان می كند. شــما 
مي توانيد اين مجموعه را در صفحه ي اينستاگرام فرهنگ سرای ارسباران به نشانی 

farhangsara_arasbaran@ دنبال كنيد.

سام، امروز حالتان چه طور است؟ اصاً كودكی كرده ايد؟ در حياط، دنبال پروانه ها 
دويده ايد؟ اصاً وقت كرده ايد با هم بخنديد؟ اين روزها مشــقتان چيست؟ مگر شما 

كودكان اين سرزمين نيستيد؟ نكند مشق امروزتان ترس باشد و نگراني...
راستی شما از چه  می ترسيد؟ مگر اين جا سرزمين مادری تان نيست؟ در كجای 
نقشه قرار گرفته ايد كه شما را نمی بينند و شما را نمی شــنوند؟ دور نيست از شما 
فاصله مان ! مگر نمی گويند كودكان حقوقی دارند، نكند شما را فراموش كرده اند؟ چه 
نمايش وحشتناكی است. چشــم هايتان را ببنديد. اين روزها در سرزمينتان نمايش 
تغييرات اجرا می شود. مبادا بترســيد؛ چشــم هايتان را ببنديد و تا 10 بشماريد... 
قايم باشك بازی كنيد! در سرزمينتان پشت درخت های حياط، كنار جوی های روان و 

هركجا كه می توانيد قايم شويد و نگذاريد اين چيزها، شما را بترساند...

نامه ای به کودکان و نوجوانان 
افغانستان 

  سارا باقری دوست
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براي »فرشته طائرپور«، حامي هميشگي ادبيات و سينماي كودك و نوجوان

فرشتههانمىميرند
 علي مولوي

ديگر نمي توانم صبح ها اينســتاگرامم 
را ببينم. تا بــازش  مي كنم، خبري جلوي 
چشمم ظاهر مي شود كه ناچارم آه بكشم 
و غصه ي ديگري را گوشــه ي دلم بگذارم. 
كرونــا ديگــر شــورش را درآورده؛ دارد 
همه ي خوب هــاي روزگار ما را به ناحق از 
ما مي گيرد؛ خوب هايي كه ديگر مثلشان 

پيدا نمي شود.
صبح بود كه خبر را خواندم و آه كشيدم. 
مگر مي شود؟ او مهربان ترين و خندان ترين 
تهيه كننده ي سينما بود. هربار به مناسبتي 
مي ديدمش، مهرباني و لبخند از صورتش 
محو نمي شــد. فرشــته ها كه نمي ميرند، 
پس اين چــه خبر تلخي اســت؟ همه ي 
خاطراتم با او و آثارش از جلوي چشــمم 
رژه رفتند؛ كتاب هايش را كه در كودكي، 

هزاربار خوانــده بودمشــان؛ به خصوص 
»ماجــراي احمــد و ســارا« و ترجمه ي 
»پينه دوز بداخلاق«. همــه ي فيلم هاي 
محبوب كودكي و نوجواني ام قطار شدند 
روبه رويم. همه ي فيلم هــاي خوبي كه او 
تهيه كننده شــان بــود. فيلم هايي كه اگر 
تصميم به تهيه شان نمي گرفت و اگر برايش 
سينماي كودك و نوجوان اين قدر مهم و 
پررنگ نبود، شايد هرگز توليد نمي شدند و 
بخش مهمي از خاطرات كودكي و نوجواني 

ما از بين مي رفت.
ناگهان ترانه هاي فيلم ها به ذهنم هجوم 
آوردند؛ ترانه ي »گلنار«: »گلنار مثل گلی 
بود كه گفتند پرپرگشته/ شكر خدا دوباره 
به دِه ما برگشــته/ قوقولی قولی شــاديم، 
ز رنج و غم آزاديم/ روزها ديگه ســپيدن، 

شب ها پر از اميدن...«

يا »پاتال« كه آمده بود تا آرزوهايمان را 
برآورده كند و مي خواند: »من اومدم كاري 
كنم/ كه همه چيز عوض بشه/ هرچي سنگ 

تو باغچه هست/ يا آب نبات يا گز بشه...«
آمدم دفتــر دوچرخه كه يادداشــتي  
براي او بنويسم. ياد متني افتادم كه سال 
1388 و به مناسبت انتشار گفت وگويي در 
دوچرخه درباره ي فيلم »آينه هاي روبه رو« 
در صفحه اش نوشــته بــود: »اين مطلب، 
يكي از شسته رفته ترين مطالبي است كه 
تاكنون درباره ي فيلــم آينه هاي روبه رو 
نوشته شده. كوتاه اســت و خاطره انگيز و 
حس خوبــي را به مخاطــب ويژه ي خود 
منتقل مي كند. ممنون از نشريه ي هميشه 

جذاب دوچرخه.«
مي توانســتم هزاران كلمــه درباره ي 
فرشــته طائرپــور مهربان بنويســم، اما 
فكر كردم تماشــاي عكس هاي برخي از 
مهم ترين آثار او، خاطرات همه ي كودكان 
و نوجوانان نســل هاي گوناگــون را زنده 
مي كنــد و احتمالاً لبخندي را گوشــه ي 

لبشان مي نشاند. 
براي او كه هميشه حامي توليد آثار ادبي 
و سينمايي براي كودكان و نوجوانان ايران 
بود، از كلمه ي »زنده ياد« استفاده نمي كنم. 
او فقط يادش زنده نيست و تا ابد در ميان 

آثارش در كنارمان خواهد بود.

شهر فرنگ
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احتمالاً »جناب نارنجی« را می شناسید؟ 
کمیك بوك یا کتاب مصــوري که این روزها 
حسابی ســروصدا کرده و کوچك و بزرگ 
مشغول خواندنش هستند. نویسنده ی این 
کتاب »علی اکبر زین العابدین« اســت. او در 
حوزه ي ادبیات کودك و نوجوان آثار بسیاری 
خلق کرده و مسئولیت های ادبی مهمی را هم 
بر عهده داشته است. زین العابدین هم چنین 
دبیر بخــش کتاب های تألیفی انتشــارات 
پرتقال است و کارگاه هایی هم برای مربیان 
نویســندگی خلاق برگزار می کند. اما دلیلي 
که باعث شــد در این شــماره به سراغش 
برویم، گروه »ســنجاق قفلی« است. گروهی 
که زین العابدین با شــعار ترویج موضوعی 
کتاب های کودك و نوجــوان راه انداخته و 
به طور جدی در زمینــه ی معرفی تخصصی 

کتاب فعالیت می کند.

گفتوگوبا»علیاکبرزینالعابدین«
نویسندهیکتابهایکودکونوجوانومروجکتابخوانی

سنجاق قفلى
  و جعبه هاى

شما در دوران نوجوانی تان چه طور کتاب   پر از هيجان!
انتخاب می کردید؟

تا 14، 15سالگی خودم کتاب انتخاب نمی کردم. 
یکی دوبــار رمان های ترســناکی به مــن معرفی 
کردند کــه بخوانم. شــروع به خواندن کــردم، اما 
خیلی ترسیدم. وقتی به دبیرستان رفتم، از طریق 
مجله ي »سروش نوجوان« با نویسندگان و شاعران 
ایرانی آشنا شدم؛ مثل »فریدون عموزاده خلیلی«، 
»بیوک ملکی«، »فریبــا کلهر« و... بعــد از آن به 
کتاب فروشــی می رفتم و می پرسیدم کتابی از این 
نویســندگان دارند یا نه. گاهی هم از معلم هایم که 
افراد باسوادی بودند کمک می گرفتم و کتاب هایی 
در حوزه ی ادبیــات بزرگ ســال می خواندم؛ مثل 
»جلال آل احمد« یا »هوشــنگ گلشیری«. البته 
آن سال ها هم کلاســی هایم هم افراد کتاب خوانی 

بودند و با هم مشورت می کردیم.
به جز مشــورت با افراد آگاه و شناختن 
نویسندگان، چه راه هایی برای انتخاب کتاب 

وجود دارد؟
در زمان نوجوانی ما، بهترین راه همین مجله ها 
بودنــد؛ اما امــروزه مجله ها جایشــان را به فضای 
الکترونیــک داده اند. بچه ها می توانند با ناشــرانی 
که برای کــودک و نوجوان کتــاب چاپ می کنند، 
آشنا شوند و بعد به ســایت یا صفحه های آن ها سر 
بزنند و درباره ی کتاب  هایشــان اطلاعات بگیرند. 
اکثر کتاب فروشــی های محلی هم صفحه هایی در 
فضای مجازی دارند و کتــاب معرفی می کنند. راه 
دیگر، اپلیکیشن های قانونی کتاب خوانی است که 
می توانند با مراجعه به بخش نوجوان آن ها، فهرست 
کتاب هــا، اطلاعات درباره ي کتــاب و یک معرفی 

کوتاه از آن کتاب را ببینند.

چه شد که ایده ی سنجاق قفلی به ذهنتان 
رسید؟

همیشه این سؤال از طرف نوجوان ها وجود دارد 
که چه طور برای سن خودم، کتاب مناسب انتخاب 
کنم. فهرســت هایی هم در زمینه ی معرفی کتاب 
وجود دارند، مثل فهرســت »لاک پشت پرنده« یا 
»شــورای کتاب کودک« که معمولاً براساس گروه 
ســنی کتاب ها را معرفی می کنند. بــا خودم فکر 
کردم ما می توانیم فهرستی داشته باشیم که در آن 
موضوعات را ریز به ریز و جدا معرفی کنیم. در حال 
حاضر، در صفحه ی سنجاق قفلی و به زودی در  سایت 
آن، کتاب ها هم به تفکیک ســن و هم به تفکیک 
موضوع جدا شده اند. عده ای از کارشناسان دور هم 
جمع شده اند و به شکل داوطلبانه کتاب ها را بررسی 
می کنند و بهترین هایشان را در رده بندی موضوعی 
و سنی ســنجاق قفلی قرار می دهند. به هر کدام از 

  نيلوفر نيك بنياد

این موضوعات، یک جعبه می گوییم. به عنوان مثال 
در حال حاضــر جعبه ی رمان های عاشــقانه برای 
نوجوانــان را رونمایی کرده ایم. در ســنجاق قفلی، 
مصاحبه و گفت وگوی زنده با نویسندگان و شاعران 
و مترجمان هم داریم که در انتخاب کتاب به بچه ها 

کمک می کند.
کارشناســان ســنجاق قفلی چه کسانی 

هستند؟
کارشناســان گوناگوني با ما همکاري مي کنند. 
بعضی هایشــان معلم انــد، بعضی هــا کارگاه های 
آموزشی آزاد دارند و بعضی ها هم در کتاب فروشی ها 
یا نشــریات فعالیت می کنند. اما ویژگی  مشترک 
همه شان این است که مروج کتاب خوانی اند. هدف 
سنجاق قفلی و کارشناسانش، این است که یک دفتر 
قابل دسترسی باشد که بتواند امکان انتخاب بهتر 
را برای کودکان و نوجوانان فراهم کند. شعار ما این 

است: »ما برای وصل کردن آمدیم«.
باتوجه به همه ی ایــن نکته ها، اگر کتابی 
انتخاب کردیم و خوشــمان نیامد، چه کار 

کنیم؟ بخوانیم یا کنار بگذاریم؟
با توجه بــه قیمت گران کتاب، کنارگذاشــتن 
آن، خطر مالی دارد! پس بهتر اســت قبل از خرید 
کتاب، کاری کنیم که انتخابمان درســت تر باشد. 
اپلیکیشــن های قانونی کتاب و وب سایت بعضی از 
ناشران، معمولاً چند صفحه از هر کتاب را به عنوان 
نمونه در اختیــار مخاطب قــرار می دهند. اگر هم 
دسترسی به کتاب فروشــی دارند، می توانند بروند 
و از نزدیک کتاب ها را ورق بزننــد. این روزها مثل 
قدیم نیست که بگویند به کتاب دست نزن! در واقع 
کتاب فروشی مثل قصابی نیست که برویم و بگوییم 

دو کیلو گوشت می خواهیم. 
هم چنیــن نوجوانــان می تواننــد کتــاب را از 
دوستانشان یا از کتاب خانه های عمومی )که البته 
معمولاً یک ســال از کتاب های چاپ شــده عقب 
هســتند( امانت بگیرند تا ببینند واقعاً به آن علاقه 
دارند یا نه. با این که افرادی مثل ما سعی می کنند 
دنیای داخل کتاب را به مخاطب نشان دهند، اما تا 
خود مخاطب نمونه ای را از آن نبیند، نمی تواند به 

اطمینان برسد. 
شــما به عنوان یك نویســنده و مروج 
کتاب خوانی، چــه کتابی را بــه نوجوان ها 

پیشنهاد می کنید؟
خواندن کتاب های جعبه ی طنز ســنجاق قفلی 
را پیشــنهاد می دهم. در این جعبه سعی کرده ایم 
کتاب هایی از نویســندگان ایرانی انتخاب کنیم که 
طنزشان برای بچه ها قابل فهم باشد. هم چنین گفته 
شده که کدام کتاب به جز نسخه ی کاغذی، نسخه ی 
الکترونیک هم در اپلیکیشن های کتاب خوانی دارد. 
از نویسندگانی مثل »فرهاد حسن زاده«، »شهرام 
شفیعی«، »محمدرضا شــمس« و... در این جعبه، 

کتاب معرفی کرده ایم.
و صحبت پایانی؟

حتمــاً می دانید کــه جشــنواره ی »کودک، 
همدلی و کرونا« تا 10 شــهریورماه تمدید شــده 
اســت. نوجوان هــای دوچرخه ای هــم می توانند 
عکس، ویدیو، نقاشی و متون ادبی شان را با موضوع 
کرونا برای جشنواره ارســال کنند. این جشنواره 
با همکاری کمیته ي ملــی موزه های ایران و کانون 
توســعه ی فرهنگی کودکان برگزار می شود و آثار 
برگزیدگان به جز دریافت مدال، در موزه های ایران 
به نمایش درمی آید یا در قالب کتاب منتشر می شود. 
علاقه مندان برای اطلاعات بیش تــر می توانند به 
 سایت جشنواره به نشاني ccdcir.com مراجعه 

کنند.

كافه دوچرخه
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و  می چرخانــم  دور  را  نگاهــم 
منتظــر می مانم. همه مــات و مبهوت 
به دریچه ی کولــر زل زده اند. بالأخره 
یخ  یکی شکســته می شــود و آن یک 
نفر زن دایی اســت. انگشــت به سمت 
آشــپزخانه و جلزوولز می کند: »الهی 
خواب خوش نبینه هرکی باعث و بانی 
این خاک پاشــیه!« و با صورت بقُ کرده 
پیف پیف کنان پنجره هــا را یکی یکی 

باز می کند.
نفــر بعــدی کــه به خــود می آید، 
»شــیرین« اســت. دماغش را محکم 
می چســبد و کولر را خاموش می کند. 
دایــی هــم از بهُــت خارج می شــود. 
گیج وگــول نیــم دور، دور خــودش 
می چرخد و کلمــات نامفهومی زیر لب 
زمزمــه می کند. می دود طــرف حمام، 
تی به دســت از حمام می زند بیرون و از 
همان پشت درِ حمام، شــروع می کند 
به تی کشــیدن. در کارش استاد است، 
یک طــرف را می گیرد و فرز و ســبک 
تا ته هــال می رود. هم زمــان حرف هم 
می زند: »اعظــم!... اعظم خانم... دیدی 
چه بلایی سرمون اومد؟... اینم از یه روز 
تعطیلمون...« و وقتی برمی گردد، نگاهی  
به من می اندازد که هم چنان بلاتکلیف 

ایستاده ام وسط هال. 
نگاهش را می خوانم: »چــرا بی کار 
وایســادي؟« و کُهنه ی رنگ ورورفته ای 
را دراز می کند طرفم: »دســت خودت 
رو می بوســه!« این طوری یــخ من هم 
آب می شــود. لبخنــد بی رمقی می زنم 
و می افتــم دنبالش و شــروع می کنم 
به خشــک کردن جاهایی که دایی تی 

 کشیده و زمین لکه لکه ای است. 
ناله و نفرین زن دایی ادامه دار است: 
»خدا بگم چــی کار کنه همســایه ی 
مــردم آزار رو! الهی خیــر نبینه هرکی 
خاک هــای گودبرداری های غیر اصولی 
رو مثل ســوزن فرو می کنه توي چشم 

همسایه اش!«
دایــی از کار دســت می کشــد و 
بــا چشــم های متعجــب می پرســد: 
»اعظم خانم! تو فکر می کنی همسایه ی 
بغلــی از قصد، خاک هــای خونه اش رو 

کرده توي کولر ما؟« 
زن دایی تند تند پلک می زند: »توفان 
که نداشتیم، داشتیم؟ هوا صافه! کولر رو 
راه انداختی و چند دقیقه روشن کردی، 
نکردی؟ نه گردی داشتیم، نه خاکی، نه 
لکه ای.« و چندتا بدوبیراه دیگر نثار باعث 
و بانی خاک ورزی های خانه اش می کند.

شیرین شــیون کنان از اتاق می زند 
بیــرون: »لباس هــام... کتاب هــام... 
رخت خواب! همه چیزم رفته زیر خاک!« 
دایی نگاهی عصبانی به اتاق شیرین  
می اندازد، ســپس معطــل نمی کند و 
یورش می برد طرف جاروبرقی: »حسابی 

کف اتاق رو تی بکش!«
شیرین با اخم وتخم تی را برمی دارد 
و کج می کند توی اتاقــش. هنوز کاملًا 
ناپدید نشده که »شــبنم« با یک مشت 
ریزه سیمان ظاهر می شود و مشتش را 
جلوی زن دایی باز می کند. مردمک های 
چشــم های زن دایی گشــاد می شوند، 
دستش را به هوای گرفتن ریزه سیمان ها 
دراز می کند  که  دستش ناغافل می خورد 

به جاقاشقي و قاشــق ها و چنگال ها با 
صدای بلندی از روی کابینت ســقوط 
می کنند پایین. ناگهان می ترکد. دستش 
را می گذارد روی سرش و سر و تن تکان 
می د هــد: »ای وای! ای وای! شــبنم... 
دخترم... یه نگاه به اون تقویم بنداز ببین 
چندم برُجه... نکنه امروز سیزدهمه و ما 

خبر نداریم؟«
دایی جارو برقی را خاموش می کند و 
سر جایش پیچ وتاب می خورد: »ای بابا!... 
ای بابا!... دوده ها مثل سریش چسبیدن 
به کف، بــه فرش، به مبل، بــه همه جا! 
هوای تهران باز آلوده ست؟ گردوغباره؟ 
نه... هوا صافه، صافِ صاف!« هنوز حرف 
توی دهنش اســت که شــیرین هوار 
می کشد: »باااااااااباااااااا! بابا! بابا! بابا! این 

لکه ها پاک نمی شن.«
دایــی دندان قروچه می کنــد: »بلد 
نیستی کار کنی، بگو بلد نیستم و خیال 

خودت و ما رو راحت کن.«
زن دایــی، رو بــه دایــی می گوید: 
»کهنه ی نم دار بکشــی لکه ها می رن، 

روي فرش نمی مونن.«
دایی چپ چپ نگاهش می کند: »یه 
قرون بده آش، به همین خیال باش! بیا 
قدم رنجه کن و خودت کهنه بکش، اگه 

شــبنم از توی اتاقش داد می کشد: 
»اتاق من که دیگه اتاق بشو نیست. تمام 

وسایلم باید عوض بشه و بندازم دور.«
دایی زهرخند می زند: »سرراست بگو 
خونه باید کلًا عوض بشــه، چرا می گی 

اتاق؟«
همان طوری که کهنه می کشم، نگاهم 
می افتد به زن دایی. دارد درِ فریزر را باز 
می کند که بی هوا، بســته های یخ زده ی 
گوشت یکی یکی از قفسه ی بالا می افتند 

زمین.
شــیرین از تــوی درگاه اتــاق داد 
می کشــد: »چیزی نبود؛ باز مامان خانم 
خرابکاری کــرد.« و ادامه می دهد: »یه 

سطل، خاک و دوده جمع کردم.«
چشم های زن دایی از فرط عصبانیت 
می زنند بیرون: »یکی بره سراغ این کولر 
مادرمرده ببینه چه مرگشــه. پختیم از 

گرما!«
شــیرین می گوید: »مامان راســت 
می گه. شــاید عیب از خود کولر باشه.« 
شبنم با قیافه ی متعجب می گوید: »آره... 
درســته. چرا به فکر من نرسید؟« دایی 
می گوید: »مــن نظــر اول مامانتون رو 
قبول دارم. کولر، خاک های همســایه 
رو کشــیده تو و وقتی روشنش کردیم 
همه رو داده ایــن ور. وگرنه مگه خودم 

سرویسش نکردم؟« 
یک هو از زبانم در می رود: »دایی جان، 
منم بیام کمک؟« دایی چشــم هایش 
را محکم روی هم فشــار می دهد یعنی 

»نیکی و پرسش«؟! 
پوشال های کولر خشــکِ خشکند. 
دایی با اخم روی دو پا  می نشیند و دیواره 
را بالا می دهد. تشــتک کولر، صحرای 
برهوت است و یک قطره آب ندارد. دایی 
نگاه ســریعی به من می اندازد و سرش 
را می کند داخل محفظه. ســرش را که 
بیرون می آورد لوله ی ســفید رنگ زیر 
آب کولر در دستش خودنمایی می کند. 
لوله را توی دستش بالا و پایین می اندازد 
و به فکر فرو می رود. من پاک گیج شده ام 
و نمی دانم موضوع چیست. دایی لوله را 
می بندد و می گوید: »خیلی فراموشکار 
شــدم. لوله رو نبســته بودم. آب خالی 
کرده. شــیر آب رو هم بــاز نکرده بودم 

روی کولر.« 
نگاهی به صورت تپلش می اندازم که 

زیر نور خورشید، حسابی سرخ شده.

بفرمایید ریزگرد!
  رفيع افتخار
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رفتن...« و کلافــه ادامه می دهد: »براي 
هرفرشی که بره قالي شویی، کمِ  کمش، 
باید چهل پنجاه هزار تومنی بســلفی، 

آخرش تمیز بشن یا نشن.«

نــگاه ابرهــا از بغــض لبریــز

پرســتوهای عاشــق بی قرارند

زمین تب دار و مَشــک آب خالی

تمــام لاله هــا چشــم انتظارند

ســــقــــا
  مرضيه رشيدی

عطش، آتش زده بر جــان خیمه

جدا افتاده از تن، دســت ســقا

عَلَم ها نوحــه می خوانند یک ریز:

چه غمگین از نفــس افتاده دریا

غمی جاری شده در چشم چشمه

جهان شاپرک ها تلخ و سرد است

میــان داس ها، آن یــاس زخمی

شــکوه واژه ی زیبای مرد اســت
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  سيدسروش طباطبايي پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان 
متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و

 اردلان خان،  يعني خودم ساخته شده است. اين يادداشت ها، 
روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي 

قرنطينه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  
باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

پروازممنوع

بارش باران فكر

دوراهي!
اســمش دوشــنبه اســت؛ ســر هميــن موضــوع كلي بــا هم 
خنديديم. هميشه خنده هاي ما مغازه را پر مي كرد؛ آن قدر كه 
محمدآقا، صاحب سوپري شاكي مي شد.سال گذشته، وقتي 
پدربزرگم رفــت، او هم كلي گريه كرد؛ انــگار پدربزرگ خودش 
بود. هر وقت براي خريدن شير و دوغ و ماست مي رفتم، محمد 
آقا صدايش مي زد كه: »دوشنبه جان؛ بدو مشتري خودت!...« 
خيلي وقت ها دفتــر و كتابش، پشــت دخل بود و بعــد از دادن 
فيش به مشتري و تشــكر از او، نگاهي به درس و مشقش هم 
مي انداخــت. با هميــن اوضاع، شــاگرد اول كلاسشــان بود. 
هم سن بوديم؛ اما يك سال از من عقب تر بود؛ آخر طالبان، در 
كوران جنگ، مدرسه شان را با خاك يكســان كرده بودند. 
مي گفت پدر و عمو و بقيه  ي اهالي روستا، دوباره مدرسه 
را ساخته اند؛ اما حالا معلم ها جرئت نمي كنند 

به مدرسه شان بيايند.
پدرش، مرد زحمت كشي اســت؛ اما چرخ زندگي شان در 
افغانســتان نمي چرخد. او و پدرش، اين جا كار مي كنند و براي 
خانواده شان پول مي فرســتند. حالا يك ماهي است كه رفته. 
مي گفت اگر تعطيلات تابستان را از دست بدهد، تا سال بعد 
ديگر نمي تواند مادر و خواهران و برادرانــش را ببيند. نگرانش 
هستم. دو هفته پيش، برايم عكس خودش را فرستاد. گفته بود 

شهريور مي آيد!
 شــنيدم كه اين روزهــا فــرودگاه كابــل را بســته اند؛ نگران 
دوشــنبه ام! كاش هيچ فرودگاهي در دنيا بســته نشــود؛ كاش 

مردم تنها بــراي زيارت و ســياحت و خلاصه عشــق و حال، 
پروازكننــد. اصلًا كاش عشــق و حال، همــه ي دنيا را پر 

كند تا كسي مجبور نباشد پروازكند! 

دوشنبه؛ اول شهريور!

يك هفته اي است كه با بچه هاي گروه مافيا، تصميم گرفتيم تأثيرگذارترين بخش داستان امام حسين ع را از نگاه خودمان در گروه 
به اشتراك بگذاريم. ياور، به قصه ي حضرت عباس ع اشاره كرد و پركردن مشك آب، بدون آن كه خودش جرعه اي بنوشد؛ 

متين، در چند پيام جداگانه به ماجراي شب عاشورا پرداخت و اين كه امام ع با وجودي كه مي دانست فردا، به وجود يارانش احتياج 
دارد، به آن ها حق انتخاب داد و آن ها را براي رفتن يا ماندن آزاد گذاشت؛ و من هم، قصه ي »حُر« را با بچه ها به اشتراك گذاشتم؛ 

اين كه او راه را بر امام ع بست و در آن روزهاي آخر، كار را بر خانواده و يارانش سخت كرد؛ اما زماني كه پشيمان شد، امام ع او را 
بخشيد و از گناهش گذشت.حتي يادم هست وقتي قصه  ي حر را براي بچه هاي گروه با آب و تاب، تعريف مي كردم، بچه ها كلي به به و 

چه چه كردند و لايك و خنده و گل مي فرستادند كه تو چه قدر باحال هستي و تيزبين و عميق و خفن و...
اما همين چند دقيقه ي پيش، چنان دماغم به خاك ماليده شد كه فهميدم از حرف تا عمل، قد زمين تا آسمان، راه است. 

فرزاد، بدون هيچ مقدمه اي در گروه نوشت: »بچه ها! رحمتي از گروه مافيا خبردار شده و دوست داره به جمع ما اضافه بشه؛ ادَِش 
كنم؟« اولين »نه« بزرگ را من رها كردم: »بي جا كرده، بچه پررو! بهش بگو بره  جلو پاش رو ببينه تا به كسي نخوره...« شايد در آن 

لحظه ها، خون جلوي چشمانم را گرفته بود، دوباره خُل شده بودم، شايد فرمان عقل را از دست داده بودم و هزار شايد ديگر! 
خلاصه  هر چه از دهنم آمد به رحمتي گفتم... تا اين كه يك پيام از طرف فرزاد، ترمز خشمم را كشيد و عرقي سرد، روي پيشاني ام 
نشاند: »اردلان جان! چه خبره؟ بارها و بارها، هم جلوي خودت و هم پشت سرت، رحمتي، گفته كه اون روز از قصد، جلوي آقاي 
مرادي، معلم اجتماعي به تو تنه نزده؛ اين كه جايزه ي شاگرد اولي ت ، افتاد وسط حياط مدرسه و شكست، اون رو هم ناراحت 
كرده، اصلًا اون روز  تو رو نديده بوده؛ بابا ببخشش ديگه.... دو سال از اون ماجرا گذشته... اصلًا بي خيال! خودت رو ناراحت 

نكن. بهش مي گم بچه ها با تو حال نمي كنن...«
از خودم خجالت  كشيدم. دوباره پيام هاي امروز را براي خودم مرور كردم؛ پيام هايي كه حالا ديگر نمي توانم آن ها پاك كنم. چه بد 

شد! چه زشت! به پيام هاي قبل تر مي رسم، همان هايي كه خودم براي بچه ها نوشتم؛ از قصه ي حر، از گذشت امام ع...
واي دفترم، ميان من و امام ع چه قدر فرق وجود دارد! رحمتي، دو سال پيش، فقط به من تنه زد؛ اما حر، راه را بر امام بست، 

آب را از فرزندان امام دريغ كرد، اما امام، حر را بخشيد، او را بخشيد... به همين راحتي! كاش امام ع مرا هم 
ببخشد. كاش من هم بتوانم مثل او ديگران را ببخشم...

مسي جان، بعد از 21 سال، بالأخره از 
تيم محبوبش جدا شد و به پاري سن ژرمن 

پيوست؛ تيم پر ستاره اي كه با وجود نيمار و امباپه، 
به تازگي راموسِ مادريدي را هم براي تقويت خط 
دفاع خود خريد و  خلاصه تمام پا طلايي هاي دنيا را 

دور خودش جمع كرد و تماشاگرها را خوشحال!
اما دفترم! به شرطي كه نخندي، پرسشي را با تو در 
ميان خواهم گذاشت كه چند روزي است ذهنم را 

عجيب به خودش درگير كرده: 
اگر من هم عضو تيم پاريسي بودم و در نوك خط 
حمله ي اين تيم، همه ي توجه ها به من بود، باز هم 

حاضر بودم حضور فوق ستاره ي بارسلونا را
 تحمل كنم؟ اگر در تيم بمانم، يعني ديگر كانون 

توجه نيستم و حالا به جايش، مي توانم با بودن در 
كنار فوتباليسيتي فوق حرفه اي مثل مسي، باز هم 

بيش تر از گذشته ياد بگيرم و احتمالًا در آينده 
رشد بيش تري كنم؛ و اگر جوابم منفي است، يعني 

يادگرفتن كيلو چند؟ 
مي خواهم تماشاگران مثل گذشته فقط براي 

من دست بزنند و مرا ببينند و حالا با حضور  آقاي 
مسي خان، نمي توانم به هدفم برسم!

دفترجان! آيا آموختن  با توي چشم بودن و 
شهرت، ميانه  ي خوبي دارد؟
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چندین بار چیزهایی را که می خواست بگوید از بر گفته بود. مطمئن 
بود این بار دیگر، مثل دفعه هاي قبلی، اتفاقــی نمی افتد؛ اما باز هم ته 

دلش شور می زد. 
اصلًا این چه عادت مسخره ای اســت که دارد؟ بارها به جواب این 
ســؤال فکر کرد؛ درباره ی این که دســت خودش نبــود. خودش هم 

می دانست توجیه قابل قبولی نبود.
*  * *

همه دور هم نشسته بودند. آرام و ساکت به سمتشان قدم برداشت. 
مثل همیشه داشتند از زمین و آسمان حرف می زدند.

- می شه یه چیزی بگم؟
آن قدر آرام گفته بود که بحث از سر گرفته شد و توجهی به حرفش 

نشد.
- یه لحظه گوش کنین!

این بار به خیال خودش رو به همه، اما خیره به چشمان مامان، این 
را گفت. وقتی مامان چشــم از بابا و خواهر کوچک برداشت و به دختر 

بزرگش نگاه کرد، بقیه هم ساکت شدند.
- خب راستش... هیچ کس توی این خونه با من هم کاری نمی کنه.

جمله ی اول تمام نشده، بغض گلویش را گرفت و دیری نرسید که 
راهی چشمانش شد. بقیه ته دلشــان گفتند: »بازم گریه و زاری هاش 

شروع شد!«

- من دارم یه کار بزرگ می کنم... کاري که تنهایی نمی شه انجامش 
داد...

درحالی کــه بینی اش را بالا می کشــید، مثــلًا می انداخت گردن 
سرماخوردگی اش و سعی می کرد جلوی اشک هایش را بگیرد.

- می خوام بگم به همکاری تون احتیاج دارم.
کمی بعــد دیگر مقاومــت فایده ای نداشــت. گلوله گلوله اشــک 
می ریخت، صدایش بالاتر و بالاتر می رفت و یک صحبت ســاده را به 

سمت جنگ و دعوا سوق می داد.
- یعنی همه ی مــا بریم بمیریم، چون تو می خــوای فلان و بهمان 

کنی؟
از قبل انتظار شــنیدن چنین چیزی را می کشــید. اشک هایش را 

پاک می کرد.
- من کی این حرف رو زدم؟

*  * *
و تا آخرش را خودتان بروید. همیشه همین بود. تا می خواست حرف 
مهمی بزند، بغض امانش نمی داد. بقیه هم دیگر به حرف هایش اهمیت 
نمی دادند. می دانست مشکل از طرز بیان خود اوست، اما نمی دانست 

چگونه برطرفش کند. شما می دانید؟ 
عكس و متن:
فاطمه موسوی از كرج

حرف  من!حـرف مـهم

دانسته  های ما درباره ی قیام امام حسین ع بیش تر 
مربوط به حــوادث این واقعه تا ظهر عاشوراســت 
و کم تــر دربــاره ی رخدادهای بعد از آن شــنیده 
و خوانده ایم. کتاب »شــماس شــامی«، داستانی 
شــکل گرفته در روزهای بعد از عاشورای سال ۶۱ 
هجری قمري است. داســتان از زبان یک مسیحی 
روایت می شــود. نجواهــا و درددل های خدمتکار 
مسیحی در این داستان خواننده را با زوایای دیگری 
از حرکت امام حسین ع و یارانش آشنا می کند. در این 
کتاب ستم کاری یزید و دارودسته اش و فریب کاری 
و دروغ گویی دســتگاه بنی امیه به خوبی نشان داده 
شده است. در بخشی از داستان شهادت یحیای نبی 
و بریدن سر ایشان با نحوه ی شهادت امام حسین ع 

مقایسه شده است. 
متن  ساده و روان کتاب، خواننده را با خود همراه 
می کند. قلم نویسنده چنان گیراست که هر لحظه 

وقایع در برابر چشمان خواننده تصویر می شود. 

شماس شامی
نویسنده: مجید قیصری

ناشر: نشر افق )66408161(
قیمت: 22هزار تومان

ابوالفضل فاتحی، 1۵ساله از تهران

بعد از عاشورا

يك جرعه
 كتاب

هرصبح 
شانه های گرم تو را می بوسند 

آفتابگردان های سرگردان 
از من مپرس

که بی قرار که هستم 
 زنجیرم و 

هرشام 
بر شانه های غریبانه ی خودم 

تکرار می شوم
يگانه آذری، 14ساله 

پر بود از دل تنگی 
تار و پود لحظه هایش 

بندبند نگاهش 
در بند باد 
سیاه بود 
و بی قرار 

به پای بوسی خیمه ات مشتاق 
پرچمی که 

از بهار دستان تو جا مانده بود
فاطمه سليمی ، 16ساله

 جامانده
 از… 

 تنها 
برای تو 

محو تماشای تواند 
هرطلوع و غروب 

درختانی که 
قامت بلند تو را به یادگار برده اند 

و گل دسته هایی که بی قرار 
دست تو را 

اذان می گویند 
هرصبح و شام

مرضيه اكبری، 16ساله 

به یاد 
تو 

برای امتحان فردا علوم می خواندم. 
برادرکوچکــم مشــغول دو لایه کــردن توپ 

پلاستیکی بود. 
مادر گردگیری می کرد.

پدر ماه ها بود که رفته بود.
پدربزرگ پاهایش درد می کرد.

صدای رادیو، خواب مادربــزرگ را مختل کرده 
بود.

ناگهان همه چیز تمام شد. دیگر مدرسه ای نبود. 
توپ برادرم آتش گرفت. مادر غبار آوار را نتوانست 
گردگیری کند. پدر میزبان خانواده شد. پدربزرگ 
دیگر درد نکشید. خواب مادربزرگ ابدی شد و رادیو 

تنها چیزی بود که کار می کرد.
سونيا مولايی
از شهريار

آوار داستانك

ني
خا

هر
طا

ده 
پي

 س
س:

عك

سه شعر از شاعران نوجوان چهارمحال و بختياري



»كوين پری«، جادوگر اينســتاگرام اســت! او با اين كه پدر شــده، اما چهره ي 
كودكانه اي دارد و به نظر خيلي جوان است.  همان طور كه فرشته ی مهربان در داستان 
سيندرلا، كدو حلوايی را تبديل به كالسکه ي زرين كرد، او هم با تکنيک های تصويری، 

خود را تبديل به بادكنک قرمز، كدو حلوايي و... می كند! 
او از محبوب ترين جادوگران فضای مجازی و در اصل استراليايی است، اما در كانادا 
زندگی می كند. استاپ  موشن )تکنيک متحرك ســازي اشيا( و انيميشن می سازد و 
بسيار مورد ستايش قرار گرفته است. او صفحه ي اينستاگرامش درباره ي تکنيک هايي 
حرف مي زند كه براي ساخت ويديوها اســتفاده مي كند و در آموزش اين تکنيک ها 

خسيس نيست. 
دومين بار،كوين پري با ساخت انيميشــن وكوتاهي به نام »مدار شمالگان« براي 
پايان نامه ي دانشــگاهش مورد توجه قــرار گرفت. او با شــگردهاي خاص خودش، 
توهمات بصری بسيار جالبی ايجاد مي كند كه بســيار جذاب و ديدنی هستند. مثلًا 
در يکی از ويديوهــا اين طور به نظر می رســد كه او در حال بالارفتن از پله هاســت، 
اما ناگهان دوربين چرخيــده و او را در 
جهت مخالف می بينيد و در نهايت هم 
نمی توان تشخيص داد كه پری دقيقاً به 

سمت بالا حركت می كند يا پائين!
او انيماتــور اســتوديوهای بــزرگ 
انيميشن ســازی مثل »لايــکا« بوده و 
استاپ موشن هايي بســيار قوي ساخته 
است؛ مثل انيميشــن »كوبو و دوتار« 
»غول هاي پاكتي«  و »حلقه ي گمشده«.  
او هم چنين با ساخت تيزرهای تبليغاتی 
موفق، كســب درآمد مي كنــد. جالب 
اين جاســت كــه او اخلاق گراســت و 
خانواده هــا به راحتــي مي تواننــد به 
نوجوانان خود اجازه دهند كه ويديوهاي 

او را ببينند.

پنج شنبه، 4 شهريورماه 1400، سال بيست و يكم، شماره ي 1046، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8298 همشهري  8

»مهدي رجبي«، داستان نويس اســت و دانش آموخته ی سينما و 
ادبيات نمايشی. اوايل خردادماه بود كه چشمم به جلد كتاب »اندوهِ 
بالابان« افتاد و آن را در نرم افزار كتاب خــوانِ طاقچه دانلود كردم و 
شــروع به  خواندن. كتابی كه به عنوان اثر برگزيــده ی اولين دوره ی 

جايزه ي ادبی سپيدار معرفی شده است.
اندوه بالابان، قصه ی »مَندو خرسه« است. پسري جنوبی كه در لنج 
ناخداســمير كار می كند. لنجی به نام »شَبوت«. مَندو 12ساله است 
و كنجکاو. درباره ی »سلطان« كنجکاو اســت، درباره ی »صحبت« 
و ناخداســمير هم. حتی درباره ی صندوقی كه مرد مســافر در لنج 
گذاشته و می خواهد به جايی ببرد. قصه ی بالابان از همين جا شروع 
می شود. مَندو متوجه می شود در صندوق چيزی است كه نبايد باشد. 
خودش دست  به كار می شود، تلاشش بی نتيجه می ماند. از بقيه كمک 

می خواهد، باز هم بی نتيجه. اما او ول كنِ ماجرا نيست!
اندوه بالابــان، قصــه ی قاچاق اســت؛ چيزی كــه آدم بزرگ ها 
هرروز اخبارش را درتلويزيون و خبرگزاری ها و شــبکه های مجازی 
می بينند و از كنارش رد می شــوند. اما نوجوانان بايد طور ديگری با 
آن برخوردكنند، خبرهايش را بشــنوند و با ذهن خودشــان تحليل 

كنند. با ذهنی كه منافع آدم بزرگ هــا در آن راهی ندارد. باذهنی كه 
خيرخواهانه تر از هركسی ا ست. جست وجوگری كودكان و نوجوانان، 
هميشه جذاب تر از آدم بزرگ هاست و از اين نظر، داستان مندو برايمان 

جذاب خواهد بود.
جنوبی بودن شخصيت ها و فضای داستان هم آرام آرام راه خودش را 
در ذهن خواننده باز می كند. تصويرگری های اين كتاب، كاملًا متناسب 
با فضا و فرهنگ داستان اســت و خللی در كار روايت ايجاد نمی كند. 
درمجموع، خواندن اين كتاب 32 صفحه ای را بــه همه ی نوجوانان 
دوســت دار محيط زيست و حتي دوســت ندارانش پيشنهاد می كنم 
 كه البته در فهرست دوست ندارها، بيش تر اســامی بزرگ ترهاست،

 تا نوجوانان. 

اندوه بالابان
نویسنده: مهدی رجبی

تصویرگر: بهزاد شفق
ناشر: کتاب هاي نردبان،  واحد کودک و نوجوان انتشارات فنی 

ایران )88505055(

  فاطمه نعمتی

جادوگر
فضای  مجازی

درباره ي »كِوين پِري«، هنرمند و انيماتور

  فريبا خاني

ايستگاه

درباره ي كتاب »اندوه بالابان«
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